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آخرين ملكه زمين با «رويا»يي لطيف و شاعرانه مي آغازد و با 
دهشت كابوسي مطلق به انجام مي رسد. در فاصله اين دو «فصل/

از  آكنده  اثر، جهاني خلق مي كند  انتها،  و  ابتدا  مِ  مُفَخَّ نماي» 
خشونت، تنگنا، شقاوت، ظلم، سبعيّت و... و در عين حال،  لبريز از 

مهر، مهرباني، همياري، همدلي... و نيز، سرشار از «عشق».
برقراري تعادل بين اين دو دنياي متضّاد، و توازن بخشيدن به 
ساحتِ هر يك، به پديداري مفهوم «زندگي» و معناي هستي 
و نقش بشر در تغيير و دگرگوني آن مي انجامد، كه در فرايندي 
هنرمندانه در قالب «سينما» توسط سازنده آن آقاي محمدرضا 

عرب تحقق يافته است.
مواجهه منظرهاي ياد شده البته – و الزاماً- به نابودي يك طرف 
و تفََوُّقِ طرفِ ديگر نمي انجامد. آن چه كه در اين ميان اصل است 

و منشأ حركت مي شود، صرفاً «امُيد» است:
تصوير «زن» تنهاي فصل ابتدايي فيلم در محاصره انفجارها و 
تعّرض (برقع موّاج در باد و بر زمينه آسمان)، به تصوير مشترك 
زن و مرد در حال حركت به سويِ آينده و زندگي ـ اما كماكان 
در محاصره انفجارها ـ و تا سياهي متصل و منتهي به پايان فيلم 

بدل مي شود.
از آن آغاز تا اين انجام، عشق موجد حركت، مبارزه و مقاومت، و 
در نهايت «زندگي» است. اين گونه است كه به رغم حضور اندك 
فيزيكي، نقش گُنگ و پر راز و رمز و اثيري و دست نيافتني 
وجود و حضور زن درون قصّه فيلم (به مثابه تجليّ وجود «زن») 
نقشمايه اي اين ميزان گرم، پر تلألو،  زنده،  زميني و خاكي و قابل 
حس و ملموس مي يابد. موجوديت مادّي اين شخصيت، در وهله 
اوّل به عنوان  «زن» معنا مي يابد و آن گاه مابه ازاي هنرمندانه، 
مثالي و نمادينِ آن به مثابه سرزمين، آب و خاك، هستي، هويتّ 

بومي و قومي و اقليمي، مليّت و... معنا مي يابد.
اشغال، تعرّض، تهاجم، برخوردهاي قومي و فرقه اي، نسل كُشي، 
تعارض ايدئولوژيك و تقابل انديشه و منشِ تفكّر جزم انديش و 
جهل مدار، نتيجه و حاصلِ تجاوز به ساحتِ اين سرزمين است. 
در حركتِ اميد مدار و انديشه ورز است كه چهره «عشق» در نحوه 

مقاومت، مقابله و مبارزه نمود مي يابد.
عزّت،  شرف، غيرت، حفظ ناموس و كيان خانواده، سرزمين و آب 
و خاك و... ابعاد و چهره هاي گوناگونِ متجّلي در معنايِ «عشق» 

است. 
علي بخشي به عنوان نماد و چهره ناگزير و دردناك مهاجرت، 
از «سرزمين» خود به دياري ديگر هجرت كرده است. ناگزيري 
اين هجر به دليل وضعيت نابسامان اقتصادي و شناعتِ فقر و 
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گرسنگي و انديشه بهيمي حاكم بر ميهن وي قابل درك است. شرايط زيستي مأمن جديد هم اما، 
مُغاكي وهم انگيز، پرمخاطره، دردناك و آكنده از تنهايي و غربت است.

با آغاز طليعه عصر پديده آمده پس از انفجار مقر تجارت جهاني، تهاجم معنايي جديد مي يابد. 
شخصيت اصلي و مركزي فيلم، به ناگزير براي حفظ موجوديت خود و هر آن چه كه وي بدان تعّلقِ 
خاطر دارد، رو به سوي كانون بحران مي برََد. مسير اين سفر پُر مخاطره و بازگشت به زادگاه و سرزمين، 
كليتِ قصّه فيلم ـ و هم معناي آن ـ را تصوير مي كند. آن چه كه در اين ميان – به واسطه فيلمنامه و 
توسط كارگردان- مابه ازاي تصويري مي يابد، سرشار از بداعت هاي فني، مايه هاي بصري پرداخت شده 
استيليزه و آكنده از صحنه پردازي هاي پالوده، متكي به زبان سينمايي و لحني بي پيرايه و بياني شفّاف 
و سينمايي و ساختاري متوازن و متكي بر ساختمان و اسُلوبي ملهم – و برآمده – از سنت سينماي 
مستند در تلفيق با بستر سينماي داستان گو و روايتگر و عاري از زوايد سينمايي است كه به جهت 

همراهي و همدلي صرفاً حسي تماشاگر با آن، به مخاطب هيجاني كاذب دهد. 
طريق  (از  وي  فريبِ  و  تماشاگر  سخيف  تمنيّات  و  غرايز  با  همراهي  از  فيلم ساز  عامدانه  پرهيز 
دل مشغولي هاي رايج نظير تعليق هايي خارج از متن و مسير ظرفيّتِ «واقعيت» دنياي فيلم، و يا : پناه 
بردن به جذابيت بالقوّه فريبنده و كارت پُستالي ـ در اثري كه زمينه اصلي  حركت آن بر «سفر» بنَا 
شده- و يا حتي: در نغلتيدن به دام سنّت هاي رايج در اين «گونه» كه مروج ناتوراليسمي منحط، 
عقب مانده، از سر احساس حقارت – و سرپوش نهاده بر آن و جهان سومي است) نقطه عزيمت اصلي 

و قرار اوليه دنياي فيلم و فيلم ساز با مخاطب است. 
فيلم ساز هيچ گاه از اين قرار – و مقدار- عدول نمي كند. هر چند در صحنه هايي معدود و نماهايي 
مشخص به نظر مي رسد دچار پرداختي خام دستانه شده، كه هم به مسير روايي و هم نيز به يكدستي 

و توازن بصري فيلم لطمه وارد ساخته است.


